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پيتر جكسون، كارگردان ]حالا ديگر[ مولف استراليايي 
را بيشتر با سه‌گانه عظيم و حماسي »ارباب حلقه‌ها« 
مي‌شناسيم. اثري حماسي با همه المان‌هاي جذاب و زيباي 
بصري و داستاني كه توانايي جذب مخاطبان از هر طيفي را 
دارا بود و در نهايت هم با همين عناصر، تبديل به اثري موفق و 

ماندگار در تاريخ سينماي آمريكا و حتي جهان شد. 
جكسون در ارباب حلقه‌ها به رمان محبوب جي. آر. تالكين در 
مورد سفر اديسه‌وار و تمثيلي گروهي پرداخته بود كه براي از 
بين بردن حلقه‌اي منحوس و تاريخي كه آزادي جهان را در 
گرو داشت، راهي كوه سارومون مي‌شدند و اتفاقاتي كه براي 
اين گروه و اعضايش رخ مي‌داد، جملگي موجب ميخكوب 
شدن تماشاگران مي‌شد.  جكسون دو سال پس از ساخت 
اين تريلوژي، با بازسازي داستان معروف »كينگ‌كنگ« 
به عرصه فيلمسازي بازگشت، هيولايي مهربان كه با ورود 
انسان‌هاي متجاوز به حريم و طبيعت خود، آرامش هميشگي 
خود را از دست مي‌دهد و در نهايت هم با مرگي تراژيك از 
پاي در مي‌آيد.   حالا او پس از چهار سال، با فيلمي كاملا 
متفاوت از دو فيلم قبلي خود بازگشته. »استخوان‌هاي دوست 
داشتني« نام فيلم جديد پيتر جكسون است كه با اقتباس از 
كتابي محبوب با همين نام، نوشته و ساخته شده است. اثري 
كه اگر بخواهيم آن‌را از جنبه‌هاي مختلف بررسي كنيم، به 
نكات جالبي خواهيم رسيد. سوزي كيو سالمون، دختر ۱۴ 
ساله خانواده سالمون، نوجواني سرخوش با يك زندگي عادي 
همانند ساير نوجوان‌هاي هم‌سن خود است با خانواده‌اي 
نسبتا خوشبخت و آرام كه محيط آرامي را براي فرزندان 
خود مهيا كرده‌اند. سوزي دختر وفادار خانواده است كه 
هميشه احساس مسئوليت مي‌كند، حتي هنگامي‌كه برادر 
كوچكش در شرف مرگ است، او را به بيمارستان مي‌رساند 
و از مرگ مي‌رهاند. به همين دليل توسط مادر بزرگش )كه 
سوزان ساراندون بازي بسيار خوبي را در اين نقش از خود ارائه 
داده( به او مي‌گويد: عمر طولاني خواهد داشت... ولي عمر 
سوزي چندان نمي‌پايد و اين دختر پاك در ۶ دسامبر ۱۹۷۳ 
توسط همسايه بي‌رحم خود به قتل مي‌رسد. سوزي مي‌تواند 
به بهشت برود اما از اين كار خودداري مي‌كند و برمي‌گردد 
به زندگي خانواده‌اش پس از مرگ خود... جك سالمون، پدر 
سوزي پس از دريافت خبر مرگ دخترش دچار اختلالات 
رواني مي‌شود و ديوانه‌وار به دنبال قاتل فرزند ناكامش 
مي‌رود... سوزي نيز در برزخي بهشت مانند، در دوراهي 
عظيمي گرفتار مي‌شود: هوس گرفتن انتقام از همسايه قاتل 
يا خوشي خانواده‌اش بر اثر فراموشي او... فيلم در تمام مدت 
خود، توسط روح برزخي سوزي روايت مي‌شود، روح پاكي كه 
قصد دارد از ناراحتي خانواده خود پس از مرگش بكاهد و با 
آسودگي خاطر راهي بهشت شود. داستان فيلم و نحوه روايت 
آن، هرچند در روند موسوم به اقتباس دسته‌بندي مي‌شود، 
اما به‌طور كلي، فرايند جديدي در سينماي آمريكا، حتي 
جداي از بحث اداپت محسوب مي‌شود.  جكسون، اين داستان 
درام، فانتزي-جنايي خود را مثل هميشه با همان المان‌هاي 
فانتزي و اثربخش فيلم‌هاي پيشين در مي‌آميزد، فضايي كه 
او از بهشت برزخي سوزي ترسيم مي‌كند، فوق‌العاده دلپذير 
و چشم‌نواز است. مكاني كه هر لحظه به مكاني ديگر تبديل 

مي‌شود و در عين حال همان مكان قبلي است.   
جلوه‌هاي كامپيوتري در اين فيلم نيز نقش تعيين‌كننده 
دارند، اين‌بار حتي جكسون از دو اثر پيشين خود نيز بيشتر به 
اين مقوله پرداخته و اين رويه، پوئن مثبتي را برايش به ارمغان 
مي‌آورد، زيرا در »استخوان‌هاي دوست داشتني«، برخلاف 
»ارباب حلقه‌ها« و »كينگ كنگ« كه پرداخت بيش از حد 
به جلوه‌هاي رايانه‌اي، موجب دلزدگي تماشاگر مي‌شد، اينجا 
جكسون با يك نوآوري و خلاقيت سودمند، رئال را با سوررئال 
در مي‌آميزد و استفاده از جلوه‌هاي رايانه‌اي كاملا بجاست و 
اين جلوه‌هاي چشم‌نواز به طرز عجيبي به تاثير‌گذاري فيلم 
هم مي‌افزايند. فيلم نگاه بسيار متفاوتي را به مقوله مرگ و 
پيوستن روحي پاك به خداوند دارد، روحي كه آماده بهشتي 
شدن نيست و مي‌خواهد كارهاي بي‌سرانجامش را به مقصد 
برساند. سوزي جوان به قتل مي‌رسد، آرزوهاي زيادي داشته 
كه به خيلي از آنها نرسيده و مي‌خواهد براي يك‌بار هم كه 
شده، عشقش را ابراز كند، خانواده‌اش را از غم و اندوه برهاند و 
با خيال راحت به بهشت موعود برود اما از آن‌سو پدر هنوز در 

پي كشف رمز قتل سوزي است و آرام و قرار ندارد. 
اين نگاه به مرگ، وامدار عقايد اديان مختلف در مورد مرگ 
است. مثل سكانس فوق‌العاده تاثيرگذار شكستن وسايل 
دست‌ساز پدر توسط وي كه با شكستن هر يك از آنها، عذابي 
هزاران بار سخت‌تر بر سوزي نازل مي‌شود)پديده تاثير اعمال 
نزديكان بر روح از دست رفته( يا زيباترين سكانس فيلم كه با 
شكفتن گل پژمرده بوته‌گل قاتل سوزي در دستان پدر، به او 
الهام مي‌شود كه هاروي )همسايه قاتل( در مرگ سوزي دست 
داشته و اين رويكرد خارق‌العاده، اشاره دارد به الهامات غيبي... 
كار بصري جكسون را در اين فيلم مي‌توان منجسم‌ترين و 
متفاوت‌ترين كار او در آثار اخيرش دانست. فيلم داستان ساده و 
غمناكي دارد كه در حالت طبيعي هم مي‌تواند تاثيرگذار باشد، 
اما آن لازم براي ميخكوب كردن تماشاگر را ندارد، ولي پيتر 
جكسون با ساختار بديع و خلاقانه فيلم خود، چنان جان تازه‌اي 
را به فيلمنامه خوش پرداخت فيلم مي‌دهد كه تاثير‌گذاري 
فيلم را چند برابر مي‌كند. كافي است دقت كنيد در تمام 
نماهاي مربوط به لحظه قتل سوزي و تداخل صحنه ميز شام 
با نحوه مرگ سوزي و ببينيد كه چگونه بار تاثير‌گذاري فيلم را 
چندين برابر مي‌كند و با صحنه پردازي‌هاي زيبا كه هارموني 
رنگ و اجزا را به وضوح مي‌توان در آن ديد و دكوپاژ‌هاي حساب 
شده، به شدت موجب شگفتي بيننده مي‌شود. فيلم حتي در 
سكانس‌هاي رئال خود هم اثر نويي محسوب مي‌شود، مثل 
سكانس‌هاي بازي آقاي هاروي قاتل )با بازي عالي استنلي 
توچي( و حركات زيركانه‌اش و ميزانسن‌هاي جالبي كه در 
حركات دوربين مشاهده مي‌شوند و جايگاه فيلم را از نظر 
زيبايي شناختي نيز ارتقا مي‌بخشند و در تك تك صحنه‌ها 
مي‌توان جزئياتي را ديد كه به‌طور مجزا پرداخته شده‌اند و 
هيچ‌يك ساده‌انگارانه نيستند. در هر حال فيلم جديد پيتر 
جكسون را مي‌توان پخته‌ترين و تاثيرگذارترين اثر وي و يكي 
از متفاوت‌ترين آثار دهه اخير دانست، فيلمي كه هم از جنبه 
داستاني و هم بصري، تجربه‌اي دلپذير و شگرف محسوب 
مي‌شود و نشان مي‌دهد كه پيتر جكسون، كارگردان ماهري 

است و هنوز هم چيز‌هاي زيادي در چنته دارد. 
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»آواتار« چند هفته است كه در صدر پرفروش‌ترين فيلم‌هاي سينماهاي جهان قرار دارد. درام فانتزي و علمي ـ 
تخيلي »جيمز كامرون« در تعطيلات آخر هفته بيش از 41 ميليون دلار فروش كرد.يك چنين موفقيت و فروش 
بالايي در پنجمين هفته نمايش فيلم باعث حيرت و شگفتي اهل فن و تحليلگران سينمايي شده است. به گفته 
تحليلگران اقتصادي، فيلم »آواتار« حتي در پنجمين هفته نمايش هم هنوز كاري پربيننده بوده و از شمار كلي 

تماشاگران آن كم نشده است.هر فيلم سينمايي معمولا در دومين هفته نمايش عمومي خود با 40 درصد افت 
فروش روبه‌رو مي‌شود و در هفته‌هاي بعد افت فروش آن بيشتر مي‌شود اما چنين اتفاقي براي »آواتار« رخ نداده و 
اين فيلم در كل با حدود 20 درصد افت فروش همراه بوده است. جيمز كامرون در جوايز مهم گلدن‌گلوب امسال 

كه دو شب پيش برگزار شد هم توانست جايزه بهترين كارگرداني را براي همين فيلم نصيب خودش كند. 

»آواتار« كامرون بي‌رقيب مي‌تازد!

ترجمه: روشا جهانداري
تهران امروز

جيم! تبريك به‌خاطر فيلم جديدت! جدا جذاب و شگفت‌انگيز است 
و مشتاقم كه نسخه كامل آن را ببينم و حتي بيشتر ازآن دوست دارم 

با تو در موردش حرف بزنم. 
بسيار خب! متشكرم، واقعا خوشحالم كه فيلم را دوست داشتيد، اين 
چيزي است كه انتظارش را مي‌كشيم؛ ما مدت زيادي است كه روي اين 
پروژه كار مي‌كنيم و آنچه مي‌خواهم بشنوم اين است كه تماشاگران از 

فيلم خوششان آمده و طبيعتا از عكس‌العمل شما هم خرسندم. 
خيلي اميد بخش است كه با فيلمي با جلوه‌هاي ويژه عظيم روبه‌روييم 
كه براساس يك نوول پرفروش،يك كتاب كميك، يك شخصيت 
عروسكي يا يك شوي تلويزيوني قديمي ساخته نشده، اتفاقي 
كه اين روزها به‌ندرت رخ مي‌دهد، مي‌توانيم به تماشاي اين فيلم 
 بنشينيم بي‌آنكه از چگونگي سير داستان و تطور شخصيت‌ها

 با خبر باشيم. 
اين موضوع هم يكي از بزرگ‌ترين امتيازات فيلم است و هم مي‌تواند 
نقطه ضعفي بالقوه باشد. در اين اثر ما هيچ علامت و ارزش از پيش تعريف 
شده‌اي نداريم، ما مجبوريم آن ارزش را خود ايجاد كنيم. آواتار براي 
طرفداراني كه منتظر اكران فيلم هستند مي‌تواند معني‌اي داشته باشد 
اما براي بقيه 99 درصد جامعه كلمه‌اي بي‌مفهوم است و ما اميدواريم به 
آنها اين مفهوم را منتقل كنيم. در واقع من نبايد بگويم كلمه بي‌مفهوم، 
در حيطه مفاهيم و علامات از پيش تعريف شده نمي‌گنجد و حتي ممكن 
است يك ديد منفي درباره آن وجود داشته باشد، يادتان باشد مردم 
كارتون صبح يك‌شنبه را بهتر از اين فيلم خاص در ذهن دارند. از طرف 
ديگر اين نكته مي‌تواند بزرگ‌ترين حسن فيلم در طولاني مدت نمايش 
باشد. ما مدت زيادي است كه اين فيلم‌هاي پرفروش بزرگ را با حقوق 
انحصاري ديده‌ايم مثل جنگ ستارگان و هري پاتر كه نوع خاصي از حس 
رضايت را در ما ايجاد مي‌كنند بابت اينكه مي‌دانيم به چه چيزي قراراست 
برسيم اما امكان شوك يا حادثه جديدي با اين فيلم‌ها و اين سبك كار 

همراه نيست. الان مدت‌ها از زماني كه چيزي ما را به يك سفر دعوت 
كرد مي‌گذرد، چيزي كه يقه ما را گرفت، ما را به بيرون از در كشيد و به 

سفري از شگفتي‌ها برد. 
سريعا ماتريكس به ذهن خطور مي‌كند... 

بله، اين مثال بسيار خوبي است، ما هيچ راهي براي دانستن اينكه موضوع 
و غايت فيلم چيست نداشتيم و همين باعث شد به‌راحتي همسفر آن 

فيلم شويم. 
 و مانند ماتريكس اين فيلم هم نمايشگر يك تجربه فراگيراست. 
دنياي موجودات ناشناخته غيرزميني به همراه تكنولوژيي كه شما 
براي بيان داستان به‌كار برديد آن را به فيلمي بزرگ تبديل مي‌كند. 
داستان ما بسيار بر پايه شخصيت‌ها بنا شده؛ شما در كنار جيك 
همسفرش مي‌شويد. اين سفر با جزئيات زياد و بسيار نزديك به جيك 
آغاز مي‌شود، يعني در آپارتمانش و در كنار او و همچنان كه داستان پيش 

مي‌رود فيلم هم در ديد و فضا گسترش پيدا مي‌كند. 
وقتي به آن جمله »تو ديگه تو كانزاس نيستي« رسيدم، نتوانستم 

لبخند نزنم آن جايي كه كاراكتر اصلي به دنياي غيرزميني‌ها 
مي‌رسد. واقعا حس عجيب بيگانگي فيلم »Wizard of Oz« اينجا 

هم وجود دارد، آن هنگام كه گام به سياره پاندورا مي‌گذاريم. 
بله آن فيلم، فيلم محبوب من است و بايد يه‌شكلي به آن اداي دين 
مي‌كردم، مدير توليد ما »ريك كارتر« است، او بود كه در واقع پيشنهاد 
اين موضوع را داد، او فكر مي‌كرد از بعضي جهات سفر ما چقدر مي‌تواند 
شبيه سفر »دوروتي« باشد. اين مطلب وقتي متن را براي بار اول 
مي‌نوشتم اينقدرها به‌فكر خودم نرسيد. گاهي اوقات كارهايي را ضمير 

ناخودآگاه‌تان انجام مي‌دهد كه خود هرگز به آن نينديشيده‌ايد. 
من كار كردن براساس غريزه را دوست دارم زيرا از كهن الگو‌هايي نشات 
مي‌گيرد كه مخاطبان وسيع‌تري رو هدف قرار مي‌دهد؛ اگر احساس 
خوبي داشته باشم از خودم نمي‌پرسم كه چطور دارم كارم را پيش مي‌برم. 
ممكن است ارجاع‌هاي ديگري هم در فيلم باشد كه من ازآنها بي‌خبرم. 
اولين نسخه فيلمنامه را 15 سال پيش نوشتي. كنجكاوم بدانم چقدر 
از داستان اوليه دست نخورده باقي ماند و طي اين سال‌هايي كه 

منتظر پيشرفت تكنولوژيك لازم براي ساخت اين فيلم بودي؟
مجبور بودم بازنويسي‌اش كنم تا عملي بشود، كار من آنقدر پر حجم بود 
و آنقدر بر مصالح داستاني )نوولستيك( بنا شده بود كه بايد اصلاحش 
مي‌كردم تا به‌شكل چيزي قابل نمايش بر پرده عريض در بيايد. اين 
فيلمي در اشل حماسي است اما هماهنگ با مشخصه‌ها و محدوديت‌هاي 
هاليوود. دريافتم كه به‌جاي فيلمنامه طرح يك رمان را نوشته‌ام با كلي 
ماجرا، كلي داستانك‌هاي فرعي و پس زمينه‌اي، كوهي از شخصيت‌هاي 
كمكي و... اما باور كنيد گاهي جرقه اساسي در ذهن‌تان زده مي‌شود. 
بهتراست كه همه چيز را بنويسيد و بيرون بريزيد؛ آخرسر فرصت اصلاح 

آن‌را خواهيد داشت به اين ترتيب هيچ ايده‌اي را از دست نداده‌ايد. 
در واقع اين مفصل‌ترين فيلمنامه‌ام بود، از لحاظ وقتي كه از من گرفت تا 
يك پيش‌نويس قابل اجرا از آن استخراج كنم، نتيجه اولين تلاشم متني 
با بيش از 200 صفحه بود، پس من بايد برمي‌گشتم و تكه‌هاي بزرگ و 
قابل توجهي را كنار مي‌گذاشتم و همراه با آن بالطبع ايده‌هايي را، اما بايد 
بگويم خمير مايه ايده‌هاي اصلي سر جايشان هستند و از اين موضوع 

احساس خرسندي مي‌كنم. 
محصول نهايي اين  پروژه و اسرارمرتبط با آن، از اين جهت كه يك اثر 
اقتباسي نيست شور و علاقه شديدي در بين هواداران ايجاد كرده، 
اين در استقبالي كه از جلسه Comic-Con International شده 
بود هم مشخص بود. فكر مي‌كنيد براي به‌دست آوردن موفقيتي كه 
براي اين فيلم مد نظر داريد چطور بايد از حمايت‌هاي اين طرفداران 

بهره بگيريد؟
من فكر مي‌كنم ديد منفي چنداني نسبت به كار وجود ندارد زيرا ما 
آنگونه كه »Watchmen« يا فيلمي »بتمني« يا »اسپايدر مني« 
قضاوت مي‌شوند مورد پيش داوري قرار نمي‌گيريم، ما تمام آن تاريخ 
يا افسانه‌هاي شناخته شده را پشت سر نداريم تا لازم باشد با آنها كنار 
بيايم. ما كسي را نااميد نمي‌كنيم زيرا نمي‌دانند بايد انتظار چه چيزي 
را بكشند. هيچ‌كس كتاب ما را نخوانده، هيچ‌كس كميكي ازآن نديده، 
ما قرار نيست خلاف آمد انتظارات عمل كنيم، آنها پيشاپيش فيلم ما را 
يك نا اميدي يا شكست تلقي نخواهند كرد قبل از اينكه حتي شروع 
به اكران كرده باشد. اين يك گذرگاه جديد است و كسي نمي‌داند آن 
سمت، پشت در چه چيزي انتظارشان را مي‌كشد، كار ما فقط باز كردن 

اين مسير تازه است. 
اين سبك فيلم‌هاي علمي- تخيلي و فانتزي طرفداران زيادي دارند 
و فكر مي‌كنم آن هواداران زمينه مناسبي را براي ما آماده مي‌كنند، 
من نمي‌خواهم زيادي مغرور به‌نظر برسم به قول معروف جوجه را 
آخر پاييز مي‌شمرند! اما تصور من اين است كه حاميان زيادي خواهيم 
داشت. گمان مي‌كنم چالش اصلي ما با جامعه وسيع‌تري از مخاطبان 
است كه شايد به اندازه اين عشاق پذيراي فيلم نباشند؛ ما بايد با اين 
قشر از تماشاگران صحبت و مجاب‌شان كنيم كه اين فيلمي است كه 
بايد ديد حتي اگر زياد طالب ژانر علمي-تخيلي نباشند و اصلا قصدم 
دست كم گرفتن هواداران فيلم نيست؛ وقتي من از اينجا بروم آن پايين 
در بين شان خواهم بود؛ يعني مناسب ترين موقعيت براي رونمايي از 

فيلم »آواتار«. 

جيمز كامرون درباره آواتار مي‌گويد:

نقطه عطف مانند ماتريكس 

آواز در باران

 4 روز ت��ا افتتاحي��ه جش��نواره 
بين المللي فيلم فجر

روزشمار

جيمز فرانسيس كامرون، متولد 16 آگوست 1954 كارگردان،‌ تهيه‌كننده، 
تدوينگر و مخترع كانادايي است. او در دانشگاهي در ايالت كاليفرنيا فيزيك 
و انگليسي مي‌خواند و همان‌وقت اين شانس نصيبش شد كه از آرشيو فيلم 
دانشگاه كاليفرنياي جنوبي استفاده كند. با وجود آنكه كامرون ذهن قوي‌اي در علوم طبيعي 
داشت اما فلسفه را براي ادامه تحصيل انتخاب كرد. خودش درباره زماني كه در كاليفرنيا تحصيل 
مي‌كرده، مي‌گويد: »كاملا در جلوه‌هاي ويژه خودآموخته هستم. زمان تحصيلم در دانشگاه از 
هر فرصتي استفاده مي‌كردم تا به دانشگاه USC سري بزنم و از آرشيوشان استفاده كنم. تز همه 
دانشجويان را بيرون مي‌كشيدم و هرچه درباره جلوه‌هاي بصري،‌ انتقال رنگ و خلاصه مربوط 

به تكنولوژي فيلمسازي مي‌شد را خواندم. اگر اجازه مي‌دادند از مقاله‌هاي كپي مي‌گرفتم وگرنه يادداشت برمي‌داشتم.« بعد از اينكه از دانشگاه 
بيرون آمد براي مدتي به كارهاي متفرقه مشغول شد. مدتي راننده كاميون بود و در اوقات فراغتش هم مي‌نوشت. اولين ارتباطش با سينما به‌عنوان 
يك حرفه در استوديوهاي راجر كورمن بود. جايي كه فرصتش را پيدا كرد از چيزهايي كه خودش به تنهايي درباره تكنيك فيلمسازي آموخته 
بود، استفاده كند. استوديوي كورمن جايي بود كه كارگردان بزرگ آينده را به جهان سينما تقديم كرد و كامرون در آنجا آموخت كه با امكانات و 

بودجه كم به سرعت و با بالاترين كارايي كار كند. 
فيلم‌هاي مهم كامرون عبارتند از: »ترميناتور« )1984(،‌ »بيگانگان« )1986(،‌ »تايتانيك« )1997( و »آواتار« )2009( كه اين دو فيلم آخر بيش 

از 10 سال هم بين‌شان فاصله افتاد،‌ ركورددار پرفروش‌ترين آثار سينمايي تا به امروز هستند. 
جالب است بدانيد كه كامرون همسر سابق كاترين بيگلو، كارگردان فيلم تحسين‌شده »گنجه رنج« هم بوده است كه اين فيلم هم امسال جوايز 

بسياري را از آن خود كرد اما در رقابت با »آواتار« جايزه گلدن‌گلوب را از دست داد. 

فصل باران‌هاي موسمي: »فصل باران‌هاي موسمي« به كارگرداني مجيد 
برزگر و تهيه‌كنندگي منوچهر شاهسواري اوايل بهمن آماده نمايش 
مي‌شود. شاهسواري گفت: مراحل فني فيلم سينمايي »فصل باران‌ها‌ي 
موسمي« به‌زودي به پايان مي‌رسد و نسخه نهايي اين فيلم قبل از آغاز بيست‌وهشتمين 
جشنواره بين‌المللي فيلم فجر به دبيرخانه جشنواره تحويل داده مي‌شود، روند توليد و نتيجه 
كار بسيار راضي‌كننده بود و اميدوارم فيلم مورد توجه مخاطبان قرار گيرد. »فصل باران‌هاي 
موسمي« موضوعي اجتماعي دارد و درباره نوجواني است كه در شرايط حساسي قرار مي‌گيرد 

و بايد تصميم مهمي بگيرد. 
مجيد برزگر فيلم‌هاي كوتاه »اكران زندگي«، »دوست افسانه«، »كوچه‌هاي باد« و »راه‌رفتن« و... را در كارنامه دارد.

راز دشت تارزان: نسخه نهايي انيميشن »راز دشت تاران« هم به كارگرداني هاتف عليمرداني براي حضور در جشنواره فيلم فجر ششم بهمن‌ماه 
آماده نمايش مي‌شود. داريوش باباييان، تهيه‌كننده اين فيلم گفت: مراحل فني اين فيلم به‌تازگي به پايان رسيده است و هم‌اكنون در مرحله تبديل 
به نسخه 35 ميليمتري قرار دارد. كارهاي فني »راز دشت تاران« در استوديو شكوفا فيلم و كار تبديل در تلويزيون انجام مي‌شود.ساخت موسيقي 

اين فيلم را مهدي نادي صفايي و صداگذاري آن را حامد رضي انجام مي‌دهد. 
»راز دشت تاران« در بيست‌وهشتمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر روي پرده مي‌رود. ترانه عليدوستي، ارژنگ اميرفضلي، رضا شفيعي‌جم و سارا 
روستاپور تاكنون جلوي دوربين رفته‌اند، اين فيلم در گونه كودك و نوجوان در قالب انيميشن و رئال توليد مي‌شود، فصل‌هاي مربوط به انيميشن 

با يك گروه 60 نفري ساخته شده، نويسنده فيلمنامه اين فيلم محمد لطف‌علي است.
اين فيلم در بخش مسابقه فيلم‌هاي اول و دوم بيست‌وهشتمين جشنواره فجر حضور دارد.

فيلم سينمايي »خوش آمديد« به كارگرداني فيليپ ليوره پس از درخشش 
در چهار جشنواره بين‌المللي و بردن جايزه لوكس پارلمان اروپايي در 
بخش مسابقه سينماي بين‌الملل بيست و هشتمين جشنواره بين‌المللي 

فيلم فجر به نمايش درمي‌آيد.
فيلم »خوش آمديد« به نويسندگي و كارگرداني ليوره محصول سال 2009 سينماي فرانسه 

است كه نخستين نمايش جهاني آن در فوريه سال 2009 در جشنواره فيلم برلين بود.
»خوش آمديد« نهمين فيلم كارنامه فيلمسازي ليوره سينماگر 55 ساله فرانسوي است كه 
پيش از اين در 20 كشور از جمله آمريكا، ايتاليا، فنلاند، لهستان، ژاپن و... به نمايش عمومي و 

جشنواره‌اي درآمده است.اوليويه آدام و امانوئل كوركول هم در نوشتن فيلمنامه اين فيلم 110 دقيقه‌اي با لوره همكاري كرده‌اند و ونسان ليندو، 
فيرات آيوردي و اودري دانا بازيگران اصلي آن هستند. لوره سال 2007 با فيلم سينمايي »نگران نباش، من خوبم« نامزد دريافت سه جايزه سزار 

)معادل اسكار در سينماي فرانسه( شد و سال 1993 هم با »گمشده در ترانزيت« جايزه صدف نقره‌اي جشنواره سن‌سباستين را برد.
»خوش آمديد« برنده جايزه لوكس فيلم برگزيده پارلمان اروپايي در سال 2009 شد. جايزه كليساي جهاني جشنواره برلين، جايزه بهترين فيلمنامه 
و فيلم برگزيده هيات داوران جوان جشنواره گيخون اسپانيا، جايزه بزرگ فيلم داستاني جشنواره هارتلند آمريكا و جايزه فيلم برگزيده تماشاگران 

جشنواره ورشو هم در كارنامه »خوش آمديد« ديده مي‌شود.
نهمين فيلم كارنامه ليوره علاوه بر اين در جشنواره‌هاي سياتل، كارلووي واري، استانبول، هلسينكي، آتن، وين و دوبي هم به نمايش درآمده و در 

جشنواره معتبر پالم اسپرينگز آمريكا 2010 هم حضور خواهد داشت.
»خوش آمديد« نامزد دريافت جايزه معتبر لويي دلوك هم بود و در پنج رشته نامزد دريافت جايزه لومير هم شده است.

 نيمروز راستين: »نيمروز راستين« فيلمي به كارگرداني ناصر سعيدف 
امسال در بخش سينماي آسيا- جلوه‌گاه شرق جشنواره بيست‌وهشتم فيلم 

فجر با ديگر فيلم‌هاي خارجي و ايراني رقابت مي‌كند.
در خلاصه داستان اين فيلم آمده: نيلوفر، دختري از پايين شهر قصد دارد با مردي از بالاي شهر 
ازدواج كند. اما يك روز سربازان از راه مي‌رسند و با سيم خاردار، اين دو قسمت را جدا مي‌كنند.

»نيمروز راستين« محصول سال 2009 كشور تاجيكستان است و ناصر سعيدف آن را كارگرداني 
كرده است. سعيدف تحصيلاتش را در موسسه هنر و كارگرداني به پايان رساند و در سال 1990 
فعاليت فيلمسازي را به‌عنوان دستيار كارگردان آغاز كرد. »نيمروز راستين« نخستين فيلم بلند 

اوست. ساير عوامل اين فيلم عبارتند از: تهيه كننده: رستمي جوني، فيلمنامه‌نويس: صفر مقدادف، فيلمبردار: گپرگي دزالائف، تدوينگر: دلاور 
سلطانف، موسيقي: دالر نظروف، بازيگران: يوري نظروف، نسيبا شاريپووا، نصرالدين نورالدينوف، شودي سلد، زمان: 83 دقيقه

»تونل«: فيلم سينمايي »تونل« به كارگرداني ژانگ چي امسال در بخش سينماي آسيا- جلوه‌گاه شرق جشنواره بيست‌وهشتم فيلم فجر با ديگر 
فيلم‌هاي خارجي و ايراني رقابت مي‌كند.

داستان فيلم »تونل« در سه قسمت به هم پيوسته، به‌تدريج روي تك‌تك اعضاي خانواده‌اي كه در يك شهر معدني در غرب چين زندگي مي‌كنند، 
تمركز مي‌كند. وقايع به ترتيب يكي پس از ديگري اتفاق مي‌افتند، هر چند صرفا پيشرفت پيوسته يك خانواده تنها دنبال نمي‌شود.

»تونل« محصول سال 2007 كشور چين به كارگرداني ژانگ چي است. وي متولد 1977 شهر پكن و در رشته كارگرداني فيلم فارغ‌التحصيل شده 
است. چي دريافت جايزه خروس طلايي را براي بهترين فيلمنامه براي فيلم »محاكمه در خيابان« در كارنامه خود دارد.

ساير عوامل اين فيلم عبارتند از: تهيه كننده: هوگو يپو، فيلمنامه‌نويس: ژانگ چي، فيلمبردار: ليو شومين، تدوينگر: ژانگ ژي، زمان: 98دقيقه.

فيلم‌ها در راه جشنواره جيمز كامرون،‌ بزرگمرد صنعتي به نام سينما

فيلم‌هاي بخش خارجي جشنوارهفيلم مطرح اروپايي در جشنواره فجر
جشنواره فجر

سينما

چهره روز
سينما

جشنواره فجر
سينما

جشنواره فجر
سينما

»راحت باش دوست من، ادامه بده، من كاملا در خدمتت هستم« اينها اولين كلمات جيمز كامرون است 
و من بايد لبخند مي‌زدم در حالي‌كه سوالات زيادي در ذهنم انباشته بود. 

در واقع تازه از ديدن 35 دقيقه از پيش نمايش فيلم برگشته بودم و راستش را بخواهيد كاملا شگفت‌زده 
شده بودم. آنچه من ديدم حتي نصيب طرفداران پروپا قرص فيلم  هم نشده بود كه اين خوش شانسي 

شامل آگاهي از پايان بندي فيلم هم مي‌شود )نگران نباشيد آن‌را فاش نمي‌كنم!(
اين بخش اول مصاحبه ما با برنده جايزه اسكار، »كامرون« است؛ فيلمساز 54 ساله كانادايي كه فيلم 
علمي -تخيلي‌اش »آواتار« محصول كمپاني فاكس قرن بيستم  كه از 18 دسامبر روي پرده سينما ها 

رفته است.

 يادداشت 


